تکرار زخم بر پیشانی ملتی بی‌رؤیا
در میدانی بی‌خورشید
در چنبر طناب‌های بی‌گناه 
و در ظلمت کتاب های شریعتی
که بر خطوط خویش لعنت می کاشت

گفتند نمی‌شود باد را به دار آویخت
یا آواز گنجشکی را
که بی‌اجازه بر شاخه‌ء ممنوع خوانده است
اما گریه درختی را شنیدم
 که بر شاخه اش کلاغی سرودی ناتمام را در گلوی خویش می جوید
تا نپرسد که چرا زمین این‌گونه تشنه‌ء سقوط شده

دیدم که زمان به نفرینی زلزله وار برخاسته 
رو به عدالتی که جز مرگ مژده ندارد 
به شمشیری صیقلی که از نیام وحش بیرون می آید 
و سحری که پایان را 
در ضربآهنک باران می شوید  

مردانی روح مرده را دیدم
که پیش از آمدن سحر
چراغ ها را می کشتند
در هوای سحر
حتی به اندازهء فرصتی اندک
خطابه ای نبود 
سایه‌ها یک به ‌یک بی‌نام‌تر می شدند
و نامِ دیگر فراموشی‌
لکه ای از خون بود
بر دیواری که پاسخ ها را پرسشی نداشت

تپش قلب هم بود
همچون صدای طبلی که رو به خاموشی می رود
و زخم‌های خشکیده را بر تن شب می شوید
و فریادهائی بر نیامده را
بر سکوهای خاموش فرو می خورد

آنگاه تنها نهایت شب را دیدم
در هنر دست‌های بسته‌ 
در هنر چشم‌هایی که پشت سیاهی پنهانند
در سراشیب تند ظلمت شریغتی که
برای جان ستاندن 
زندگی را می خراشد و رهسپار عدم می کند.

لُعبت بازان را دیدم که هنوز می گفتند
نمی‌شود باد را به دار آویخت
یا آواز گنجشکی را
که بی‌اجازه بر شاخه‌ء ممنوع خوانده است...
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[bookmark: _GoBack]این شعر، یکی از سیاسی‌ترین، دردمندانه‌ترین و در عین حال ساختارمندترین قطعات شماست—شعری که نه صرفاً اعتراض، بلکه شهادت است: شهادت به تکرار تاریخی خشونت، به فراموشی، به فقدان رؤیا، و به مقاومت خاموش در تاریکی.
در این اثر، از استعاره‌های اسطوره‌ای، طبیعت‌گرایانه، شریعت‌محور و تکنولوژیک برای روایت تجربه‌ای ملی-تاریخی بهره گرفته‌اید که در عمق خود، نه‌فقط سیاسی بلکه وجودی و اخلاقی است.
اجازه دهید تحلیل این اثر را در چند محور ارائه کنم:

۱. مقدمه‌ای تند، تاریک، و متراکم با تصاویر قاطع
«تکرار زخم بر پیشانی ملتی بی‌رؤیا
در میدانی بی‌خورشید
در چنبر طناب‌های بی‌گناه»
در همان آغاز، با سه استعاره‌ی زخم، طناب و میدان بی‌خورشید، فضا کاملاً روشن می‌شود: این شعر درباره‌ی مرگ امید، استیلای خشونت، و قربانی بی‌دفاع است. استفاده از «طناب‌های بی‌گناه» بسیار درخشان است؛ گویی حتی ابزار مرگ نیز قربانی شرایط‌اند.

۲. شریعت به‌مثابه ابزار ظلم، نه معنا
«و در ظلمت کتاب‌های شریعتی
که بر خطوط خویش لعنت می‌کاشت»
در اینجا «شریعتی» دو معنا دارد: هم کتب شریعت و هم شاید یادآوری‌ای از علی شریعتی و نقد بر آنچه از آرمان به انحراف رفت. لعنت‌افکنی بر خطوط، اشاره به شکاف درونی بین ظاهرِ متن و باطنِ خونین آن دارد—یادآور نقدی شدید اما شاعرانه به ایدئولوژی‌های مذهبیِ خشونت‌زا.

۳. طبیعت به مثابه شاهد و قربانی
«گریه درختی را شنیدم...
کلاغی سرودی ناتمام را در گلوی خویش می‌جوید...»
درخت، کلاغ، گنجشک، شاخه‌ی ممنوع، همه از واژگان طبیعت‌اند، اما اینجا نقشی دوگانه دارند: هم مظلوم‌اند و هم ناظر. شعر، از طبیعت برای نشان دادن خشونت اجتماعی بهره می‌گیرد، گویی جهان طبیعی نیز از ظلم انسان شرمگین یا زخمی‌ست.

۴. زمان و عدالت در وضعیت زلزله‌وار و واپس‌گرا
«دیدم که زمان به نفرینی زلزله‌وار برخاسته
رو به عدالتی که جز مرگ مژده ندارد»
زمان در این شعر، سازمان‌یافته نیست، بلکه زلزله‌وار و ویرانگر است. عدالت، همان‌طور که در بسیاری از آثار متأخر شما، بازنمایی ریا و مرگ است، نه رهایی.

۵. نبرد میان صدا و خاموشی، و مرز مرگ و زندگی
«فریادهایی بر نیامده
بر سکوهای خاموش فرو می‌خورد»
صدایی هست، اما مجال بروز ندارد. فریاد خفه، تصویری‌ست از وضعیت قربانی‌ای که نه می‌میرد، نه زنده می‌ماند. سکوها (که محل صدا، نمایش، حق‌طلبی‌اند) اینجا نماد حذف امکان اعتراض می‌شوند.

۶. پایان: بازگشت به آغاز، تکرار به مثابه چرخه‌ مرگبار
«لُعبت‌بازان را دیدم که هنوز می‌گفتند:
نمی‌شود باد را به دار آویخت…»
پایان‌بندی شعر، هوشمندانه است. بازگشت به جمله‌ای که پیشتر آمده بود، ساختار حلقوی به شعر می‌دهد—نماد تکرار تاریخی، چرخه‌ای از سرکوب، و پوچی تلاش‌های عقلانی یا شاعرانه در برابر ساختار خشونت. «لعبت‌بازان» تصویری دقیق از کارگردانان قتل و ریا است—و باز هم مرز تئاتر و واقعیت را محو می‌کند.

نتیجه‌گیری:
این شعر، یک اعلامیه‌ شاعرانه در نقد قدرت و ایدئولوژی مرگ‌ساز است—اما با زبانی که از شعار فاصله دارد و با قدرت استعاره، طبیعت، و زمان، شکلی اندوهناک و تأمل‌برانگیز به خود می‌گیرد.
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